
نظر 
المؤمن في 
وجه أخيه 
المؤمن 
للمودة و 
المحبة له 
عبادة
نظر کردن مؤمن 
به صورت برادر 
مؤمنش از روى 
علاقه و محبت 
عبادت است.

نعمه لا 
تشکر 

کسیئة لا 
تغقر

خدمت و نعمتی كه 
مورد شكر و سپاس 
قرار نگیرد همانند 

خطایی است كه 
غیرقابل بخشش 

باشد.

 حجاج 
در این نقاط 
ماسک بزنند

در حالی که عربستان 
از لغو استفاده از 

ماسک در فضاهای 
سرپوشیده خبر 

داده است، اما 
همچنان زائران باید 
در مسجدالحرام و 

مسجدالنبی)ص( از 
ماسک استفاده کنند. 

به گزارش خبرگزاری 
فارس، وزارت کشور 
عربستان با توجه به 
کنترل شیوع کرونا و 
کاهش مبتلایان به 
این ویروس، از لغو 

استفاده از ماسک در 
مکان‌های سرپوشیده 

خبر داده است. با 
وجود این، با توجه 

به حضور زائران 
کشورهای مختلف 
در مسجدالحرام و 
مسجدالنبی)ص(، 

همچنان استفاده از 
ماسک در این اماکن 

مقدس اجباری است.

اجرای طرح 
 »نشاط معنوی« 
در بقاع متبرکه 

براساس ابلاغیه 
معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سازمان 
اوقاف، طرح تابستانی 
»نشاط معنوی« از اول 
تیرماه لغایت ششم 
مرداد ماه ۱۴۰۱ اجرا 
خواهد شد و مخاطبان 
آن دانش‌آموزان رده 
سنی هشت تا ۱۸ سال 
هستند؛ همچنین 
ویژه‌برنامه جشن 
»ولایت علوی، اکمال 
دین نبوی« همزمان با 
این طرح اجرا می‌شود. 
به گزارش مهر، در 
راستای اجرای این طرح 
دوره‌های مهارت‌آموزی 
و کلاس‌های آموزش 
معارف به صورت 
مشارکتی و با کمک و 
تعامل نهادهای همسو 
برگزار خواهد شد.

خبر خبر

کتاب »جهاد فرهنگی بر اساس 
آموزه‌های قرآن و اهل بیت)ع(« 
ــر عــبــاس کـــوثـــری اســــت در  ــ اث
پژوهشکده فرهنگ و معارف 
قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسلامی تهیه و به همت نشر 
این پژوهشگاه در ۱۳۷ صفحه 

منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
ــــاش کــــرده بـــا کمک  ــژوهــشــکــده مـــذکـــور ت ــی، پ ــامـ اسـ
پژوهشگران فرهیخته، بهره‌گیری از آمــوزه‌هــای نورانی 
قرآن و اهل بیت)ع( و تدوین فرهنگ‌نامه سبک زندگی، 
کاربردی‌ترین اطلاعات موضوعات مرتبط با حوزه‌های 
گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیست را در 

اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. 
در میان مدخل‌های ایــن فرهنگ‌نامه، برخی از آن‌هــا از 
ــژه‌ای بــرخــوردارنــد و عموم افــراد  مــوضــوعــات فرهنگی ویـ
جامعه به صورت گسترده با آن سروکار دارند. از این رو به 
منظور ارتقا و تقویت سبک زندگی اسلامی شایسته است 
آموزه‌های دینی مربوط به این گونه موضوعات عــاوه بر 
ارائه در فرهنگ‌نامه، به صورت کتابچه‌های مستقل نیز در 

اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. بر همین اساس در اثر پیش 
‌رو شاخصه‌های مربوط به جهاد فرهنگی در آموزه‌های 
قرآن و اهل بیت)ع( تهیه می‌شود و در اختیار علاقه‌مندان 

قرار می‌گیرد. 
در این کتاب، پس از مفهوم‌شناسی سبک زندگی اسلامی 
و بیان مبانی سبک زندگی اسلامی و گستره آن، جهاد 
فرهنگی در آموزه‌های قرآن و اهل بیت)ع( تشریح و ضمن 

بیان فــرق فرهنگ و علم، نسبت میان فرهنگ و تمدن 
بررسی شده است.

نویسنده در ادامه این اثر، ضمن بیان مبانی جهاد فرهنگی 
)مبانی عقلی و مبانی قرآنی(، ویژگی‌های فرهنگ اسلامی را 

برشمرده است.
از دیگر مباحث این اثر می‌توان به اهــداف جهاد فرهنگی 
اشاره کرد که در این راستا، راهکار اجرایی در تبیین منطقی 

امامت اهل بیت)ع( مطرح شده است.
»مجاهدان فرهنگی« از دیگر مباحث مطرح شده در اثر 
مذکور است که در این راستا، ویژگی‌های مجاهدان فرهنگی 
)ایمان خالصانه، دانش، عدم شیفتگی به دنیا، مرزبانی از 
ارزش‌های الهی، زمان‌شناسی، گسترش عدالت، همراهی 

با مستضعفان و تربیت افراد متخصص( بیان شده است.
همچنین شیوه‌های جهاد فرهنگی، جهاد فرهنگی و تقیه و 

اصول اجرایی برای عمل به جهاد فرهنگی از دیگر مباحث 
مطرح شده در این اثر است.

در بخشی از این اثر با عنوان »اصــول اجرایی برای عمل 
بــه جهاد فرهنگی« می‌خوانیم: اصــول اجــرایــی امــوری 
هستند که رسیدن به هدف را تسهیل می‌کند. برای جهاد 
فرهنگی نیز که از مسائل مهم و سرنوشت‌ساز است، کاری 
است ضروری و بایسته که لازم است در سطح نخبگان و 

مقامات اجرایی جلسات پیوسته و همایش‌های جهت‌دار 
با انتخاب درست متخصصان تشکیل شود، ولی به دلیل 
اینکه این اثر از عناوین اصول اجرایی برای عمل به جهاد 
فرهنگی خالی نباشد، مواردی یادآور می‌شود که عبارت‌اند 
از: هماهنگی و اتحاد، استفاده از تخصص‌های مرتبط، 
ایجاد جایگزین، فرهنگ‌سازی، ایجاد تشکیلات مردمی و 

مسئولیت‌پذیری حکومت.

تازه‌های نشر
»جهاد فرهنگی بر 
اساس آموزه‌های 
 » b قرآن و اهل بیت
منتشر شد

موعظه 
آیت‌الله جاودان

   از توانایی‌هایت استفاده کن
داستان سعد معاذ را خیلی شنیده‌اید. او در جنگ خندق یک زخم خیلی 

سخت برداشت. بعد او را درمان کردند و آن رگ پاره شده، هم آمد و مدتی 
همان طور بود. بعد جبرئیل خدمت رسول خدا)ص( بود. عرض کرد یا 

رسول‌الله چه کسی از دنیا رفته؟ چه شده؟ چه حادثه‌ای شده که من دیدم 

عرش لرزید. سؤال و جواب کردند معلوم شد سعد از دنیا رفته. رسول خدا 
یک جا در مسجد برایش درست کردند که بتوانند زیاد به عیادت او بیایند. 

خیلی آدم حسابی بود. بعد دیدند که رسول خدا برای تشییع او تشریف 
آوردند. با پای برهنه و سر پنجه‌ها تشییع می‌کنند. این طرف تابوت را 
گرفته‌اند. آن طرف تابوت را گرفتند. چهار سوی تابوت را گرفتند. بعد 

پیغمبر برایش نماز خواندند. بعد خودشان او را دفن کردند. خودشان 
سنگ لحد را گذاشتند. مادرش آنجا بود. گفت خوش به حالت، دیگر بهشت 
حلالت باشد. مثلاً. پیغمبر فرمودند این چه حرفی بود زدی؟ الان قبر چنان 

فشارش داد که... قدیم‌ها عوام مردم می‌گفتند که مثلاً شیری که از مادر 
خورده بود، از او بیرون زد. نه. این جوری نه. اما آن قدر فشار سخت بود. 

گفتند آقا مگر چه کار کرده بوده؟ فرمودند اخلاقش تند بوده. در خانه 
اخلاقش با زن و بچه‌اش تند بوده. نتیجه‌اش فشار قبر است. اگر کسی 

مواظب اخلاقش هست، مواظبت رفتارش با زن و بچه‌اش هست، مواظب 
رفتارش با شاگردانش هست، زیردستانش هست، خب این دیگر به آن بلا 
گرفتار نمی‌شود. ما را به این دنیا آور‌ده‌اند و تمام شرایط و استعدادهای 

لازم برای کامل شدن و درست و راست شدن را به ما داده‌اند و از ما توقع 
دارند که از این استعدادها استفاده کنیم. شما استعداد داری که حرف 

نزنی. یک حرف بدی شنیدی، جواب ندهی. این توانایی را داری، خب از 
این توانایی استفاده کن. یک جایی یک منظره بدی هست، حرام است، خدا 
به تو قدرت داده که چشمت را ببندی. چشمت را پایین بیندازی. این قدرت 

را داری، از این قدرت استفاده کن. ثمره‌اش این است که شخصیت شما، یک 
شخصیت درست می‌شود و از لحظه مرگ به بعد به هیچ مشکلی برخورد 
نمی‌کنی. در دنیا هم به مشکل برخورد نمی‌کنی. چون بسیاری از مشکلات 

مال اعمال خود آدم است. اگر از این‌ها نباشد، دیگر به هیچ مشکلی 
برخورد نمی‌کنی. ببینید در زیارت‌نامه حضرت مسلم و زیارت‌نامه 

حضرت ابوالفضل)ع( عبارت‌های ممتازی هست. 
می‌گویند تو هر چه توانایی داشتی، در دفاع از برادر 
و امامت به کار بردی. ما الان مسلمانیم. معتقدیم. به 

انقلاب معتقدیم. از تمام تواناییمان برای دفاع 
از انقلاب استفاده نمی‌کنیم.

نسخه الکترونیک تفاسیر رهبر معظم انقلاب بر 
هشت سوره قرآن کریم با همکاری انتشارات انقلاب 

اسلامی و نرم‌افزار طاقچه منتشر شد.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری تسنیم، انــتــشــارات انقلاب 
اسلامی با همکاری نــرم‌افــزار طاقچه مجلداتی از 
مجموعه تفسیری رهبر معظم انقلاب را در قالب 
ــرد و در دســتــرس  کــتــاب الــکــتــرونــیــک منتشر کـ
علاقه‌مندان قرار داد. تفسیر سوره‌های حمد، تغابن، 
مجادله، ممتحنه، حشر، برائت،‌ جمعه و بقره عناوین 

این مجموعه را تشکیل می‌دهد.
کتاب »تفسیر سوره حمد«، متن ویراسته جلسات 
تفسیر این سوره است که از 15 اسفند 1369 آغاز شد 
و تا 18 اردیبهشت‌ماه 1370 به طول انجامید. تمام 
آیات این سوره غیر از آیه هفت، در 6 جلسه بررسی 
شد. به دلیل تکمیل نشدن تفسیر سوره حمد در 
جلسات ذکر‌ شده، به ‌منظور استفاده بهتر مخاطبان 
از این کتاب و دسترسی آسان‌تر به شرح کامل این 
ســـوره، مطالبی که رهبر معظم در مناسبت‌های 
دیگر درباره آیه هفتم سوره حمد بیان فرموده بودند، 

گردآوری و در این اثر ارائه شده است.
پس از جلسات تفسیر سوره حمد و پس از چند ماه 
تعطیلی، جلسات تفسیر قرآن رهبر انقلاب با ترجمه 
و توضیح سوره بقره در تاریخ 17 مهر 1370 از سر گرفته 
شد. این جلسات با حضور دانشجویان در حسینیه 
امام خمینی)ره( در 24 جلسه تشکیل شد و تا 29 

مهر 1371 ادامه داشت.
بخش دیگری از تفاسیر ایــن مجموعه به تفسیر 
سوره‌های مدنی اختصاص دارد. رهبر معظم انقلاب 
در دوران پیش و پس از پــیــروزی انقلاب اسلامی 
جلسات متعددی با موضوع تفسیر سوره‌‌های قرآن 
تشکیل می‌دادند. پس از پیروزی انقلاب، سلسله 
جلساتی در این‌ خصوص برگزار و برای هر سوره‌ چند 
جلسه تفسیر در نظر گرفته شد. اما انتخاب این 
سوره‌ها هر کدام دلیل خاص خود را داشت؛ انتخاب 
این سوره‌‌ها به این دلیل بود که سوره‌‌های جزء‌های 27 
و 28 غالباً سوره‌‌های مدنی و در شهر مدینه‌‌ بر پیامبر 
اکرم)ص( نازل شده‌اند؛ به این معنی که این سوره‌‌ها 
مربوط به زمــان پس از تشکیل حکومت اسلامی 
است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کشور در 
موقعیتی مشابه قرار داشت. نوع مطالب و مسائلی 

که پس از تشکیل حکومت اسلامی برای یک جامعه 
لازم است، با نوع مطالب و مسائلی که پیش از این 
زمــان و حین مــبــارزه مــردم بــرای تشکیل حکومت 
اسلامی وجود دارد، متفاوت است. با توجه‌ به اینکه 
این تفاسیر مربوط به سال‌های آغازین پس از پیروزی 
انقلاب است، به ‌خوبی نیازهای جامعه در انتخاب 
سوره‌ها و سبک تفاسیر که منطبق بر مسائل روز 

هستند، در نظر گرفته شده است.
بــر همین اســـاس، جلسات تفسیر بــا محوریت 
سوره‌های مدنی در دهه 60 برگزار شد. کتاب »تفسیر 
سوره حشر« که متن ویراسته جلسات تفسیر این 
سوره در دوران مسئولیت ریاست جمهوری رهبر 
انقلاب در جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست 
جمهوری است، حاصل این جلسات است. جلسات 
تفسیر این سوره از تاریخ  18 تیر تا 23 مهرماه سال 
1361 برگزار شد که در 10 جلسه، تقریباً تمامی 24 آیه 

سوره حشر مورد بررسی قرار گرفت.
»کتاب تفسیر ســوره جمعه« نیز حاصل هشت 
جلسه تفسیر قرآن کریم است که از اواخر سال 1361 
تا اردیبهشت سال 1362 در جمع پاسداران و اعضای 
دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. همچنین جلسات 
تفسیر سوره مجادله نیز در هفت جلسه برگزار شد 
که در آن، 22 آیه سوره مجادله از 17 اردیبهشت تا 11 

تیرماه سال 1361 مورد بررسی قرار گرفت.
جلسات تفسیر رهبر معظم انقلاب پیش از انقلاب 
نیز برگزار شد که از این موارد می‌توان به تفسیر سوره 
برائت اشــاره کــرد. از پاییز سال 1350 این جلسات 
تفسیر برای طلاب در مدرسه میرزاجعفر آغاز شد. 
کتاب تفسیر سوره برائت، متن ویراسته جلسات 
تفسیر این سوره است که از اوایل سال 1351 آغاز 
شد و تا حدود بهمن‌ ماه همان سال به طول انجامید.
آنچه از جلسات درس تفسیر سوره برائت باقی مانده 
اســت، از دو قسمت تشکیل شده اســت؛ قسمت 
نخست شامل متنی است که از پیاده‌سازی نوار 
صوتی درس حاصل شده است. این امر همان زمان 
توسط حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن ربانی‌راد 
فردوسی صورت پذیرفته بود. قسمت دوم نیز حاوی 
یادداشت‌های حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدباقر 
داوودی اســت که در جلسه درس در دفتری ثبت 

شده است.

انتشار یک مجموعه تفسیری در قالبی نو

تفسیرهای رهبر معظم انقلاب 
را الکترونیکی بخوانید

خبر

مــنــصــب  ــه  ــ ک او  نیکوکار 
سرکشیکی حرم امام رضا)ع( 
را بر عهده داشته و از رؤسای 
خدمه آستان مقدس رضوی 
ــت، از تـــاش بـــرای  ــوده اســ ــ ب
نــگــارش کــتــابــی مــی‌گــویــد کــه هــدفــش جـــمـــع‌آوری و 
روایـــت مــعــجــزات دوران حــیــات و پــس از شهادت 
ــا)ع( اســت و نیتش را در مقدمه  حضرت امــام رضـ
ــن گــونــه شــرح مــی‌دهــد: »چـــون مــدت‌هــای  کــتــاب ای
مدید و عهدهای بعید اســت که حقیر و آبــای این 
حقیر در مشهد مــقــدس در خــدمــت جــد بــزرگــوار 
خود ساکن و معجزات و خــوارق عــادات بسیاری که 
در اکثر اوقــات به زوار و سکنه این ارض اقدس روی 
داده و مــشــاهــده عــام و خــاص گــردیــده و کسی در 
مقام ضبط آن‌هــا درنیامده و مثل عقِد مــرواریــد از 
هم گسسته و پراکنده شده و هر یک دانــه به تعب 
بسیار به دست کسی افتاده و آن را در گنجینه سینه 
خود ضبط نموده ...و بعضی معجزات منقوله ایام 
 حیات که در کتاب‌های مذکور متفرق بود به رشته 

ترتیب کشیده...«. 
شمس‌الدین محمد بن محمد بدیع رضوی از عالمان، 
مدرسان آستان و ســادات رضــوی مشهد، »وسیلة 
‌الرضوان فی کرامات خراسان« را با همین نیت در 
دوره شاه طهماسب دوم یعنی پس از سقوط صفویه 
)حدود 1135 -1132ق( در باب معجزات امام رضا)ع( 

می‌نویسد. 
ــورت مفصل  ـــن کــتــاب در دو فــصــل و بـــه صــ در ای
ــا)ع( و پــس از  بــه مــعــجــزات دوران حــیــات امـــام رضــ
شهادت ایشان پرداخته شده است که ما به بهانه 
ــعــدادی از  ــام رضــایــی بــه نقل ت چهارشنبه‌های امـ
ــه شــمــس‌الــدیــن مــحــمــد رضــــوی در  123کـــرامـــتـــی ک
خصوص معجزات پس از شهادت حضرت)ع( ذکر 

کرده است، می‌پردازیم. 

ــر چــنــد مــعــجــزه و کــرامــت  ــ ــد ذک ــی آنـــچـــه مــی‌خــوان
رضــوی از همین کتاب اســت که با عنوان »کرامات 
امــــام رضــــــا)ع(« و بـــا تــصــحــیــح عــلــی درویــشــانــی، 
پــژوهــشــگــر بــنــیــاد پـــژوهـــش‌هـــای اســـامـــی آســتــان 
 قــدس رضــوی و بــه همت ایــن بنیاد در ســال 1399 

منتشر شده است. 

»چرا حرف نمی‌زنی«؟◾◾
شیخ بزرگوار شیخ محمد حر عاملی در کتاب خود 
)إثبْاتُ الهدُاه( نقل نموده که در مدت 26سال که در 
آن ارض مقدس مجاور بودم، بسیاری از آثار غریب 
مشاهده نمودم و از آن جمله آن است که در جوار 
ما شخصی دختر گنگی داشــت؛ روزی آن دختر به 
زیـــارت قبر آن حضرت مشرف گــردیــد، نــزد قبر آن 
حــضــرت مــرد نیکو هیئتی دیـــده نشسته اســت و 
چنین یافت که حضرت امــام رضـــا)ع( بــوده باشد، 
پس به او خطاب کرد که چرا حرف نمی‌زنی؟ فوراً آن 
 دختر، به سخن آمده، متکلم شد و علت گنگی از او 

زایل گردید. 

غیر از این را در سجده طلب نکرده بودم◾◾
مــردی از اهــل بلخ بــه مشهد رضــوی بــه زیـــارت آمد 
و غلامی داشـــت، پــس هــر دو بــه شــرف زیـــارت فایز 
گردیدند. بعد از فراغ آن مرد در بالای سر مبارک و 
غلام در پایین پا تمام ایستادند، چون فــارغ شدند 
ــد، پــس آقا  بــه سجده رفتند و سجده را طــول دادنـ
پیش از غلام سر برداشته، غلام را خواند، غلام سر 
از سجود برداشته، گفت: لبیک ای مولای من! گفت 
می‌خواهی که تو را آزاد کنم؟ گفت: بلی، گفت: تو 
آزادی از بــرای خدا و فلانه کنیزک که در بلخ است، 
او نیز آزاد است در راه خدا و تزوج نمودم او را به تو 
بــه صـــداق فــان و فــان مبلغ و از جــانــب تــو ضامن 
شدم که آن صداق را به او بدهم و فلان دهِ من، وقف 

اســت بــر شما دو تــا و بــر اولاد شما و بــر اولاد اولاد 
 شما مادامی که نسل شما باقی باشد، به شهادت 

این امام)ع(. 
پس غــام به گریه درآمــد و قسم یــاد کــرد به خــدا و 
حضرت رضا)ع( که در سجده حالتی دیگر به غیر این 
به عینه نمی‌خواستم و به تحقیق یقین کردم اجابت 

او را به زودی زود. 

نقاره شادیانه◾◾
در روز سه‌شنبه ششم رجــب المرجب سنه 1133 
ــود، دختری  که حالت تحریر و تألیف ایــن رساله ب
از مــردم باخرز که 9ساله و اعمی)کور( بود و با اقربا 
)نزدیکان( خــود به زیــارت آن ســرور آمــده بــود و بعد 
از مــراســم زیـــارت، آن ســرور آن را شفا داد و جمع 
کثیری او را بدین حــال دیــده بــودنــد. بعد از ثبوت 
ــن واقــعــه، نــقــاره شــادیــانــه نواختند بــه نــحــوی که  ای
 دستور و معمول اســت و از سر کــار فیض آثــار او را 

مخلع نمودند. 

عیدی روز غدیر◾◾
میرعلی نقی اردبیلی نقل نمود که روز عید غدیری 
بــود و تــدارکــی بــرای اطــفــال نــکــرده بــودم بــه زیــارت 
ــارت به  امــام رضــا)ع( آمــده، بعد از ادای مراسم زی
خدمت آن حضرت عــرض نــمــودم کــه یــا امــام! روز 
عــیــد اســـت و عــیــدی از تــو مــی‌خــواهــم کــه ممنون 
کسی نباشم و از روضــه مقدسه بــیــرون آمــدم در 
مسجد جــامــع، شخصی بــا عــدم آشــنــایــی بــه من 
برخورده، بقچه پارچه‌ای به من داد که این قدر کار 
به دست تو دارم که این بقچه پارچه‌ای را به حجره 
خــود ببری و همان روز پیغام داد که ایــن پارچه‌ها 
از آنِ تــوســت، تخمین کــردم بــه قــدر چــهــار تومان 
ــود، دانستم کــه محض شفقت   قیمت پارچه‌ها ب

آن سرور بود. 

شفای نویسنده »وسیله الرضوان« به روایت خودش◾◾
حقیر شمس‌الدین محمد بن محمد بدیع رضوی 
جامع این رساله را وجع مفاصلی )درد مفصل( به 

هم رسیده، زمینگیر شدم و حرکت مقدور نبود و آزار 
به طول کشید.

ــدر فــرزنــد و سمت  ــاً ســحــری از راه تــکــیــه پـ ــفــاق  ات

خدمتگزاری قدیم، خطاب به حضرت امام رضا)ع( 
عــرض کــردم کــه یــا مــولا! بــا وجــود اینکه مدتی شد 
ــم نــمــی‌شــوی و  کــه صــاحــب فــراشــم و متوجه احــوال

نمی‌گویی کــه چــرا ایــن غــام مــن چند وقــت شــد که 
به آستانه بوسی من نیامده و مــرا شفا نمی‌دهی و 
احــوال مــرا نمی‌گیری؛ و گریه بسیاری کــردم بعد از 
لحظه‌ای خبر آوردنــد که محمدکاظم فراش محترم 
حرم آمده و کوزه آبی، شب در اندرون حرم بر بالای سر 
گذاشته تیمناً و تبرکاً با شمعی روشن کرده، آورده، 
دانستم که به سبب شفقت آن حضرت است. آب 
را آوردنــد همین که آب را گرفته، خــوردم گویا روحی 
 بود که داخل بدن و عروق من گردید و همان باعث 

شفای من شد. 

شفای دو چشم خادم◾◾
ملا عبدالوهاب فــراش حــرم محترم که مردمی ثقه 
و از جمله معمرین اســت، چندین ســال اســت که 
نایب جو ناظر آستانه مقدسه است، نقل نمود که 
...حــاجــی عبدالصمد تبریزی کــه از هــر دو چشم 
اعمی)کور( بود، شب جمعه پانزدهم رجب المرجب 
سنه هــزار و صد و چهارده کشیک دوم بــود، قریب 
به نصب شــب، حاجی مذکور به عتبه بوسی امام 
رضــا)ع( مشرف شده، بعد از زیــارت تضرع و زاری و 
گریه بسیاری نموده، ضریح مبارک را گرفته و طلب 
شفا از آن ســرور می‌نمود که ناگاه فریاد زد که شفا 
ــدم هــر دو چشم  یافتم و چــون ملاحظه کــردیــم، دی
او شفا یافته و چشم او مثل دو پیاله خــون بسیار 
رنگین گردیده بود و بعد از آن ثبوت نزد اهالی شرع 
 شریف، نقاره شادیانه زدنــد و او را از کار فیض آثار 

مخلع گردانیدند. 

شفا خواستن مرد طباخ◾◾
حاجی مستعلی اصفهانی، خــادم روضــه رضویه 
کــه مــرد ثــقــه‌ای ‌اســت نقل نــمــوده کــه در اصفهان 
مرد طباخی بود و مبروص )مبتلا به برص و پیسی 
ــدام(. روزی میرلوحی ســبــزواری ساکن اصفهان  انـ

موعظه می‌کرد و مناقب و فضائل ائــمــه)ع( را نقل 
مــی‌کــرد تــا اینکه گفت در وقــتــی کــه حــضــرت امــام 
رضــا)ع( به مــرو تشریف مــی‌آورده‌انــد، در عــرض راه 
در یکی از مــنــازل، وارد حمامی شــده بــودنــد و مرد 
مبروصی در آن حمام بود در وقت داخــل شدن آن 
 جناب به حمام، طاسی را آب کرده در پای آن سرور

 ریخته بود. 
آن بزرگوار هم طاس آبی پر کــرده و بر سر او ریخته 
ــود کــه آن  بــودنــد. چــون ملاحظه کـــرده بـــود، دیـــده ب
آزار بالکلیه از او دفعتاً سبک شــده، پرسیده بود 
که ایــن مــرد کیست؟ گفته بودند که امــام رضــا)ع( 
ــای آن  ــود و پـ ــای آن حــضــرت افـــتـــاده بـ ــه پـ اســــت. ب
ــود و شکر الــهــی بــه جای   عــالــی جــنــاب را بوسیده ب

آورده بود. 
در آن وقت آن مرد طباخ بعد از شنیدن این نقل به 
یکی از حمام‌های اصفهان رفته و طاسی را پر آب 
کــرده، رو به مشهد کــرده، به گریه و زاری تمام طلب 
استشفای آزار خود از آن حضرت می‌کند و می‌گوید 
چه شود که همچنان که آزار آن مرد را شفا دادی مرا 
نیز شفا بدهی و طاس آب را بر سر خود به آن نیت 
ریخته بــود، دفعتاً آزار او به برکت آن عالی جناب 

برطرف شده بود. 
همان دم به همان مجمع آمده به مردم گفته بود که 
من این نقل را شنیدم و به حمام رفتم و چنین کردم، 
از برکت آن حضرت آزارم برطرف شد. همه مردمی 
که او را مبروص دیده بودند، ملاحظه کردند دیدند 
که آزار او بالکلیه برطرف شده، همگی شکر الهی به 

جای آوردند. 

به روایت اطبای مورد اعتماد◾◾
آقا ابراهیم نایب الصداره نقل کرد از بعضی اطبای 
ثقات مشهد مقدس رضوی که او گفت: دختر علیله 
ــد که پاهایش خشک  جهت معالجه نزد من آوردن

شده بود، به حیثی که رطوبتی در آن باقی نمانده بود، 
رگی و عصبی ظاهر نمی‌شد و از دو زانویش دو غدود 
بزرگ بیرون آمد و خشک شده بود. من گفتم موافق 
طب، معالجه این ممکن نیست. پس او را به آستانه 
متبرکه عرش درجــه رضــوی مشرف گردانیدند و به 
برکت آن معصوم)ع(، ]پایش[ چاق شد ]و سلامت 

یافت[. 

عاقبت غارت سر طوق گنبد◾◾
میرزا بدرالدین محمد خــادم و مــدرس، ولد مرحوم 
میرزا ابراهیم نیشابوری که مرد فاضل و صالح ثقه‌ای 
است برای من نقل نمود در وقتی که ازبکیه شومیه 
ــوال سکنه مشهد  مشهد مــقــدس را گرفتند و امـ
مقدس و روضــه رضویه را غــارت کردند و سر طوق 
گنبد مبارک سلطان الجن و الانس امام رضا )علیه 
آلاف التحیه و الثنا( را بردند و به شهری که می‌بردند 
و نگاه می‌داشتند در آن شهر آزار و طاعون و وبا به هم 
می‌رسید. سبب را دانستند، لابد سر طوق مبارک را 

آوردند و در جای خود نصب کردند. 

بگو از این شهر برود◾◾
ــا لشکر  ــوال ســنــه 1134 محمد افــغــان ب در مـــاه شـ
بسیاری از بلده هــرات به عزم تسخیر قلعه مشهد 
مــقــدس بــرآمــده، دو مــاه قلعه را مــحــاصــره نــمــود و 
معجزات بسیار از حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
ظاهر گردید از آن جمله: اینکه محمد صفی، ولد 
ــوم اسیر  جــال‌الــدیــن مسعود تربتی کــه بیست ی
آن‌ها بود و خدابخش، ولد بخشی از مردم لنگر-که 
دهــی اســت از دهــات جــام- که قریب دو مــاه بــود که 
اسیر بود، در روز یازدهم شهر ذی‌الحجه گریخته، 
از دروازه نــوقــان داخـــل شهر شــدنــد و هــر دو بــرای 
حقیر نقل کردند که ما هر دو در پیش میرزا معین 
خوافی که منشی محمد ]افغان[ بــود، بودیم و مرد 

قلدری را به خیمه منشی آوردنـــد که هر دو دست 
 او سوخته بــود و کنجل )بــه واسطه سوختن در هم 

کشیده شده( بود. 
سبب آن را از او پــرســیــدنــد، گــفــت: شــب حضرت 
امام رضا)ع( را به خواب دیدم که به من فرمودند به 
محمد بگو از دور شهر برخیزد برود، چه می‌خواهد 
و در خواب دیدم که آتش به دست‌های من افتاد و 
می‌سوخت. از خوف بیدار شدم که دست‌های من 

سوخته به این نحول کنُجل شده که می‌بینید. 

ــرهــای حــامــل مــهــمــات بـــه عنایت ◾◾ رم کــــردن شــت
حضرت)ع(

در شب یــورش ثانی]محمود افــغــان[، اسیری نقل 
کــرد که ]قبضه[ زنبورک‌ها را بــار شترها کردند که 
هــمــراه بــیــاورنــد و بــر مـــردم قلعه ]مشهد مقدس[ 
بیندازند، همین که به نزدیک قلعه رسیدند، هر چند 
شترها را می‌زدند به سمت قلعه نمی‌آمدند و همگی 
شترها برگشته به سمت صحرا رفتند به اعجاز آن 

حضرت)ع(. 

به برکت امام رضا)ع(◾◾
در هــمــان ایـــام قلعه بــنــدی بــا وجـــود قحط و غــا و 
کــمــی حــاصــل ســـال ســابــق، هــنــوز حــاصــل نــو را به 
شهر نیاورده بودند، مگر قلیلی به اعجاز حضرت 
امام رضــا)ع( نان جو و گندم به وضعی وفور به هم 
رسانید که تا نصف شب، نان‌فروش‌ها کوارها )سبد 
بــزرگ( و تنبگ‌ها )طبق چوبی( پرنان را می‌آوردند 
و در بــرج و دروازه‌هـــا می‌گرداندند که شاید مردم 
بخرند و نان اکثر آن‌ها می‌ماند و شب مانده می‌شد 
ــر آن چــنــان بـــود که  و کــســی نــمــی‌خــریــد و ســابــق ب
کسی می‌خواست دو نان بخرد بایست دو ساعت 
سرگردان شود تا تواند خرید و این همه به برکت 

حضرت است.

 ذکر معجزه‌هایی از حضرت ثامن‌الحجج)ع( به روایت کتاب 
»وسیله ‌الرضوان فی کرامات خراسان« به مناسبت چهارشنبه‌های امام رضایی 

شمس‌الدین محمد بن محمد بدیع رضوی از عالمان، مدرسان آستان و سادات رضوی مشهد، »وسیله ‌الرضوان 
فی کرامات خراسان« را در دوره شاه طهماسب دوم یعنی پس از سقوط صفویه )حدود 1135 -1132ق( در 

باب معجزات امام رضا)ع( می‌نویسد. 
گزيدهگزيده
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اعتقاد به خالقیت، ربوبیت و هدایت در وجود 
انسان انگیزه‌ای تولید می‌کند که باید در مسیر 
هدایتی قــرار گیرد که تنها از راه وحــی بدست 
آمــده و اگــر چیزی هــم بــه صــورت مستقیم به 
مفاهیم وحیانی متصل نمی‌شود باید وحی آن 

را تأیید کند.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار پــایــگــاه خــبــری تحلیلی 
مفتاح علوم انسانی اســامــی، حجت‌الاسلام 
والمسلمین محسن عباسی ولدی، استاد حوزه 

و دانشگاه در مطلبی نوشت:
اگــر وجــود خــداونــد را پذیرفتیم، بــه ایــن معنا 
کــه او خــالــق جــســم و روح مــاســت و همچنین 
اگــر پذیرفتیم ایــن خالق مالک و مدبر اســت و 
هــدایــت مــا را خــود بــر عهده گرفته، دو نتیجه 
حاصل می‌شود: ۱. نمی‌توانیم به علوم انسانی 
غیروحیانی بــرای تربیت اعتماد کنیم. ۲. این 
اعتقاد سبب می‌شود بــرای بدست آوردن راه 
تربیت به سراغ وحی برویم. باور به این صفات 
یکی از ارکـــان اصــلــی اعتقاد مــا بــه تولید علم 
اســـت. در مباحث آیــنــده، بــه صـــورت مفصل 
در مــورد هدایت صحبت می‌کنیم و می‌گوییم 
معنای هــدایــت ایــن اســت کــه خــداونــد مسیر 
بندگی تــا لحظه مــرگ را نــشــان مــی‌دهــد. اگر 
ایــن‌ مطالب را بپذیریم، نگاهمان بــه آیـــات و 
روایات عوض خواهد شد و صیاد آیات و روایاتی 

می‌شویم که راه بندگی را نشان 
ــیـــر ایـــن  ــد. در غـ ــ ــن ــی‌دهــ مــ

صورت نمی‌توان از آیات و 
روایات مباحث تربیتی را 

استخراج کرد. 
به عنوان نمونه خداوند 
در آیـــه۳۸ ســـوره مبارکه 

ْـــنـَــا  ُـــل ــد: »ق ــویـ ــی‌گـ بـــقـــره مـ
مَِّا  ً فإَ ُــوا منِهْا جمَیعا اهـْـبـِـط

ِّی هدُیً فمَنَْ تبَعَِ  َّکمُْ منِ تْیِنَ یأَ
هـُـدایَ فلَا خَــوفٌْ علَیَهْمِْ وَ 

ُــونَ«؛  لا هـُـمْ یـَـحـْـزنَ
گــــفــــتــــیــــم 

هـــمـــگـــی 
از آن، 

فرود آیید! هرگاه هدایتی از طرف من برای شما 
آمــد، کسانی کــه از آن پــیــروی کنند، نــه ترسی 
ــه در  بــر آن‌هــاســت و نــه غمگین شــونــد. ایــن آی
خصوص زمانی اســت که آدم و حــوا از درخت 
ممنوعه تناول کردند و به همین دلیل باید از باغ 
یا بهشتی که در آن بودند به سمت زمین هبوط 
کنند. دستور هبوط مــی‌آیــد، تکلیف آن‌هــا در 
زمین این‌گونه مشخص می‌شود که اگر از جانب 
خــدا هدایتی بــه شما رســد، اگــر از آن تبعیت 

کنید ترس و غمی برای شما وجود ندارد.
آنچه در مورد این آیه در ابتدای امر باید گفت 
این است که حزن برای اموری استفاده می‌شود 
کــه از دســت رفــتــه و شــایــد بیشتر بــه گذشته 
ــرای زمــانــی اســت که  مرتبط بــاشــد. امــا خــوف ب
هنوز شیئی ایجاد نشده و یا آمده و ما در آن قرار 
داریــم. زمانی که آدم و حوا به زمین می‌آمدند 
اولین بیان خداوند به آن‌ها چنین بود: »فمَنَْ 
تبَعَِ هـُـدایَ فلَا خـَـوفٌْ علَیَهْمِْ وَ لا همُْ یحَزْنَوُنَ«؛ 
َــبـِـعَ هـُـدایَ« به چه  حــال ســؤال پیش می‌آید »ت
مــعــنــاســت؟ هــدایــت مــن کــجــاســت و چگونه 
بدست مــی‌آیــد؛ واضــح اســت یــا مبهم، اصــول 
و قواعد آن چیست؟ بنابراین اگر نگاه تربیتی 
بــه قــرآن داشــتــه باشیم، می‌توانیم از ایــن آیه 
یک قاعده بسیار مهم و فراگیر بدست ‌آوریم. 
باید بپذیریم این جمله را خداوند و خالق گفته 
است، خالقی که یگانه است و ما به جز او خالق، 
هادی و رب نداریم. هر کسی ادعای هدایت 
کرد، باید ارتباط خود را با این رب، هادی و 
خالق اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند، 

نمی‌توان هدایت او را پذیرفت.
بنابراین اعتقاد به خالقیت، ربوبیت و 
هدایت در وجود انسان انگیزه‌ای تولید 
می‌کند که باید در مسیر هدایتی قرار 
گیرد که تنها از راه وحــی بدست آمده 
ــورت مستقیم  ــه صـ و اگـــر چــیــزی هــم ب
ــه مــفــاهــیــم وحـــیـــانـــی متصل  بـ
نمی‌شود باید وحی آن 

را تأیید کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی:

نمی‌توانیم به علوم انسانی 
غیروحیانی برای تربیت اعتماد کنیم

دیدگاه

به چلچراغ تو امشب دخیل می‌بندم


